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  پيشگفتار
  

در اصـل بـراي     » سـمت «، بـه سـفارش سـازمان محتـرم          كليـات فلـسفه   كتاب حاضـر،    
شناسي تدوين شده است، اما سعي مؤلـف آن           دانشجويان دورة كارشناسي رشتة روان    

تدوين كتاب درسي فلـسفه  . تر باشد اي داشته باشد ـ عام  اش ـ اگر فايده  بوده كه فايده
از .  غير از فلسفه تقريباً كاري سـهل و ممتنـع اسـت      اي  خصوصاً براي دانشجويان رشته   

نمايـد، امـا از جهـت تـدوين      حيث مشخص بـودن سرفـصل و حـدود كـار سـهل مـي        
الامكان دوري از اصطلاحات و       محتوايي و ايجاد سهولت فهم و حفظ انسجام و حتي         

نويـسي هـم تـا        واضـح اسـت كـه سـاده       . گذارد  به صعوبت مي   استدلالهاي مفصل، رو  
ر بوده و آشنايي با اصطلاحات و مفاهيم فلسفي نيز، مانند هر دانش ديگـر،               سيحدي م 

در عين حال مؤلف سـعي خـويش را در ايـن جهـت بـه          . براي متعلمان ضروري است   
  .كار بسته و اميدوار است با مساعدت اساتيد محترم، غرض اين درس محققّ شود

و اهميـت آن  » هفلـسف «گذشته از مقدمه كـه بـه معـاني و كاربردهـاي مختلـف         
و » علـم «و  » فلـسفه «دارد و ارتبـاط     » شناسـي   معرفـت  « پرداخته، فصل اول عمدتاً صبغة    

، خـصوصاً   »علـم «كند و آشنايي با مطالب آن، و نگاه بيرونـي بـه               را بررسي مي  » دين«
  .رسد اند، ضروري به نظر مي ها مشغول براي دانشجوياني كه به آن رشته

يك دورة فـشردة تـاريخ فلـسفه از يونـان باسـتان تـا        از فصل دوم به بعد در واقع        
عصر حاضر به ايجاز آمده ـ كه اميد است مخلّ نباشد ـ و البته برخي مطالب نيـز ـ ماننـد      

طبعـاً  . تاريخچه و مسائل علم كلام ـ به واسطة محدوديت صفحات كتاب نيامـده اسـت   
بوده و ناگزير عمدتاً بـه      ر ن سيجانبه در آراء متفكراني هم كه در كتاب آمده م           بحث همه 

آراء فلسفي محض آنان پرداخته شده و جز يكـي دو مـورد اسـتثنا بـه آراء اخـــلاقي و                     
  .اهميت نيست ـ پرداخته نشده است فلسفة سياسي اين متفكران ـ كه به هيچ روي كم

ــه  طــرح كتــاب گرچــه صــبغة  ــاريخي دارد، امــا ب ــه ت ــا  گون اي تــدوين شــده ت
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آن مغفول نماند؛ اينكـه چـه مقـدار در ايـن امـر توفيـق يافتـه                  آموزي فلسفي در      مسئله
حجـم كتـاب، در صـورت اقتـضا، مجـال           . باشد، قضاوتش با خوانندگان محترم است     

گزينش و تفـصيل يـا اجمـال مباحـث را بنـا بـه سـليقه و احـساس نيـاز دانـشجويان و                         
در جهـت   خوشبختانه امروزه منابع مفيـد      . آورد  تشخيص استاد محترم درس فراهم مي     

به زبان فارسي و بـه انـدازة مـورد نيـاز در دسـترس               ) غرب و اسلامي  (شناسايي فلسفه   
  .كند است و زمينه را براي كارهاي تحقيقي دانشجويان محترم نيز فراهم مي

تـاريخ فلـسفة     مـورد اسـتفاده،      ةدر طرح آراء فيلـسوفان غربـي، دو منبـع عمـد           
 تـاريخ فلـسفة غـرب     و  ) اري ستوده است  كه راسل او را به انصاف و امانتد       (كاپلستون  

رغم تفـاوت مـشرب پوزيتيويـستي راسـل بـا موضـع               راسل بوده است كه علي     برتراند
 تحقيـق، مـانع بـروز تفـاوت زيـادي در             ستون، انصاف علمي و روحيـة     لكاپ  دينمدارانة

 مثلاً در تفسير ـيز  ــتلاف نظرها نـالبته برخي اخ. ها شده استـــش و داوري آنارزــگ
  .ـ بين آنها وجود دارد كه طبيعي است... نيتس يا اهميت ارسطو و  لايب

تذكر كاستيها و عيوب كتاب از ناحيـة خواننـدگان گرامـي، موجـب امتنـان و                 
دانم از رئيس محترم و فرهيختـة سـازمان           در پايان بر خود لازم مي     . شكرگزاري است 

و داوران محتـرم آن،     شناسـي     ن   احمدي و گـروه روا      احمد جناب آقاي دكتر  » سمت«
همچنـين از سـركار     . ايم نم اريزگ  كه امكان چاپ اين كتاب را فراهم آوردند سپاس        

انـد    هاي چاپي ايـن اثـر متحمـل زحمـت شـده             خانم كبري بيون كه در تصحيح نمونه      
  .نمايم تشكر مي

  
  والحمدالله اولاً و آخراً                     

  حسين گنجيدمحم                      
  نشگاه شهيد چمران،اهواز، دا

  الهيات و معارف اسلامي  دانشكدة
  1384تابستان                     
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  »فلسفه«معاني و كاربردهاي 
، كـه نـزد فيلـسوفان كاربردهـاي متفـاوت دارد، در ايـن               »فلسفه« همة معاني استقصاي  

معاني مهم آن را هم توضيح براي شروع، مجال نه لازم است و نه ميسر و مطلوب؛ اما          
  : اهم معاني شايع و متداول اين واژه از اين قرارند.رها كردتوان  نمي

بنا به نقل كتب تاريخ فلـسفه، ظـاهراً          .ي لغوي فلسفه يا كاربرد سقراطي     انمع. 1
بود كه واژه    توسط سقراط  اما استفادة آن     1،برد كارار فيثاغورث به    ب  اين واژه را اولين   

 روزگـار   2در برابر سوفيستهاي  قراط، به دلايلي كه بعداً خواهد آمد،         س .را تثبيت كرد  
شان در ايـراد خطابـه و    سوفيستها كه مهارت عمده   . خود نهاد   را بر  3خود، نام فيلسوف  

كردند، در اين     و وكالت دعاوي امرار معاش مي     جدل بود، و از طريق تعليم همين فن         
 يك دعوي را در دادگاه بـا ادلـة متعـدد            توانستند  هنر چندان تسلط يافته بودند كه مي      

مورد دفاع قرار دهند و عين همان دعوي را در دادگـاهي ديگـر مـورد ابطـال؛ و ايـن                    
همين نكته بود . توانايي را داشتند كه بر دعوي واحدي از طرق متعدد اقامة دليل كنند         

 پديـد    تـأثير روانـي در اذهـان       ظي شكاكيت دربارة معرفت را به لحا      تدريج نوع  كه به 
آدميـان   مجـزاي از تـصميم و پـسند و ناپـسند             ، كه گويي حق و باطـل      چنان  آن ،آورد

 كوشد بـه اسـرار آسـمان و         كه مي  نام هست سقراط اند سوفيستي     و گفته «. وجود ندارد 
پـسنديد آدمي است كه اگر چيزي را       . 4»تواند باطل را حق جلوه دهد       زمين پي ببرد و مي    

                                                                                                                                         
1.  Edwards, Paul, Encyclopedia of Philosophy, Vol. 6, p. 216. 

2  .sophist :حكيم، خردمند، دانشمند.  
3  .philosopher, philosophe :دوستدار دانش و حكمت.  
  .20، ص 1 ج ، آپولوژي، آثار افلاطون دورةافلاطون، .  4
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. آورد   آن برهـان مـي      كند و اگر نخواست بر نادرستي       يهم اقامة دليل م   اش    بر درستي 
: گفت ، سوفيست معروف، مي(Protagoras)پروتاگوراس  كه چنان  آنبه همين سبب،    

و تعيـين حـق و باطـل و درسـت و نادرسـت يكـسره در               » همه چيز انسان اسـت     معيار«
  .اختيار و چنگ آدمي است

داشت كه مواضع خلل در نحـوة     سقراط با اين رأي سوفيستها موافق نبود و سعي          
ك توجه به مباحـث  نگرش و انديشة آنان را باز نمايد، و از اين حيث هم بايد او را محرّ        

را بـه كـار     » فيلـسوف «وي در برابر سوفيستها براي خويـشتن نـام          . منطق به حساب آورد   
نكتـه  نخست آنكه تفاوت منظر خود را با آنان بنمايـد و بـر ايـن                ) 1: برد، به سه دليل     مي

تواضـع اخلاقـي و فروتنـي او چنـين ايجـاب         ) 2. دانديـش   نمـي تأكيد كند كه چون آنان      
مـن طالـب    . دانـم   نمـي » فيلـسوف «گفت من خود را لايق و شايستة نـام            وي مي . كرد  مي

دانـستند، سـقراط      برخلاف سوفيستها كه حقيقت را اسير چنـگ آدمـي مـي           ) 3. ام  فلسفه
در جـستجوي حقيقـت     «انها بايـد ايـن باشـد كـه          معتقد بود كه حـداكثر ادعـاي مـا انـس          

، اما توجه به محدوديتهاي مختلف آدمي بايد ما را از چنـان ادعـاي گزافـي كـه                   »هستيم
 نيـز اتهـام      خـويش  ةوي در محكم ـ  . بـاز دارد  » سـت حقيقت كاملاً در چنگ ما    «م  يبگوي

فتـه  دلفي را كه گ    كند و آن جملة معروف هاتف معبد        سوفيست بودن را از خود رد مي      
و نـام   » فقط خدا داناست  «چنين تفسير كرد كه     » كسي داناتر از سقراط وجود ندارد     «بود  

          كسي داناسـت كـه     «نظر بوده است كه      او به عنوان مثال برده شده و درواقع اين نكته مد
كار رسوا كردن كـساني كـه خـود         . اش هيچ ارزشي ندارد     مانند سقراط بداند كه دانايي    

چيز ساخته است، امـا   همة وقت سقراط را گرفته و او را فقير و بي  ندكن  را دانا وانمود مي   
  .1»داند كه گفتة خدا را به اثبات برساند سقراط وظيفة خود مي

بـه لحـاظ لغـوي بـه معنـاي دوسـتداري            » فلسفه«با توجه به اين سابقة تاريخي،       
  .حكمت و خرد است

توســط ارســطو » فلــسفه«برد ديگــر واژة كــار :ييفلــسفه در كــاربرد ارســطو. 2
 مجموعة دانشهاي حقيقـي را كـه از نظـر وي            ارسطو. اسطة سقراط است  وال  شاگرد مع 

                                                                                                                                         
  . به بعد22 ، ص1  جافلاطون، آپولوژي،  آثار   دورة؛143 ، ص1 ج ،تاريخ فلسفة غربراسل، برتراند، .  1
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  :كنـد  ا به دو شـاخة اصـلي تقـسيم مـي     و آن رنامد  شأن و اعتبار علمي دارند فلسفه مي      
فلـسفة  ). يـا حكمـت عملـي   (فلـسفة عملـي     ) 2و  ) يا حكمـت نظـري    (فلسفة نظري   ) 1

 كه هستند و اراده و پسند       چنان  آنل و حقايق اشياء     نظري عبارت است از علم به احوا      
گـردد   اين شاخه خود به سه شاخة اصلي تقسيم مي. و ناپسند ما در آن مدخليتي ندارد      

حكمت عملي نيز به سه     . طبيعيات) رياضيات و ج  ) الهيات، ب ) الف: اند از   كه عبارت 
فلسفة عملي  . مدنسياست  ) تدبير منزل و ج   ) اخلاق، ب ) الف: گردد  شاخه تقسيم مي  

 يا به تعبير ديگـر بحـث از امـوري           1. كه بايد باشند   چنان  آنمتوجه بحث از امور است      
  2.است كه ارادة ما در تحقق آن دخيل است؛ يعني اعمال و رفتار آدميان

  
  فلسفه به معناي متافيزيك= اعم   

  الهيات) الف  
  )خداشناسي(اخص   

  رياضيات) ب  فلسفة نظري. 1  
  

  عياتطبي) ج  
  فلسفه

  اخلاق )الف  
  

  تدبير منزل) ب  فلسفة عملي. 2  
  

  سياست مدن) ج  
  

   فلسفه در كاربرد ارسطويي  1شكل 
  

بايد بدان توجه كرد آن است      » فلسفه«نكتة مهمي كه در معني ارسطويي       اولين  
                                                                                                                                         

  .12  ص،دوم، فصل ، مقاله اول المنطقالشفاء،ابن سينا، .  1
شـود، زيـرا هـدف شـناخت نظـري       ده مـي  اين درست است كـه فلـسفه شـناخت حقيقـت نامي ـ           «.  2

آلفــاي ( دوم ، كتــابمتافيزيــكارســطو، . » اســت‘كــنش ’ و هــدف شــناخت عملــي؛‘حقيقــت’
  .48 ، فصل يكم، ص)كوچك
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نام يك دانش معين و شـاخة معينـي از علـم نيـست؛ بلكـه                » فلسفه«كه در اين كاربرد     
) با مباني خودش  ( است كه ارسطو بر مجموعة علوم معتبر روزگار خويش           صرفاً نامي 

و » علوم تجربـي  «داريم و   » علوم انساني «گوييم    مثل آنكه ما امروزه مي    . ه است شتگذا
 خود يـك دانـش    » علم تجربي «معناي اين واژگان اين نيست كه مثلاً        . »علوم رياضي «

شناسـي    مانند فيزيك و شيمي و زيستمعين است بلكه صرفاً نامي است كه بر دانشهايي    
 ادبيـات و فقـه و       نامي است كه به دانـشهايي نظيـر       » علم انساني «يا  . گردد  اطلاق مي ... و  

  ).به درستي يا نادرستي اين اطلاقها كار نداريم(شود  اطلاق مي... فلسفه و 
شود   در كتب متداول فلسفي ما ذكر مي      » فلسفه«نكتة ديگر آنكه دو تعريف از       

 هي العلم باحوال اعيان الموجودات علـي مـاهي عليهـا            ةـالفلسف«) الف: شهرت دارد و  
فلــسفه عبــارت اســت از علــم بــه احــوال  (1.»ةـ البــشريةـفــي نفــس الامــر بقــدر الطاقــ

 ةـالفلـسف «) ؛ ب ) كه هستند، به اندازة توانـايي بـشر        چنان  آنموجودات واقعي و عيني،     
فلسفه متحول شدن انسان است بـه        (2» للعالم العيني   الانسان عالماً عقلياً مضاهياً    ةرصيرو

مطلـب قابـل توجـه آن اسـت كـه ايـن دو تعريـف                ). عالمي عقلي مشابه با عالم عيني     
فلـسفه بـه معنـاي     فراگيـري   . مشهور، مربوط به فلسفه در كاربرد ارسطويي آن هـستند         

ف به شود فيلسو است كه موجب مي ) يعني شش بخش فلسفه و اجزاء آنها      (ارسطويي  
 كه هستند عـالم شـود، و بنـا بـه تعريـف دوم جهـاني                 چنان  آناحوال عيني موجودات    

 ،حقايق عالَم عالِم شـود    در صورتي كه آدمي بتواند به همة        . اي  شود بنشسته در گوشه   
پس . در آن صورت، نسخه بدل عالَم خواهد شد؛ يعني عالم صغير در برابر عالم كبير              

پرواضـح اسـت    . ست كه به همة حقايق علم دارد      فيلسوف در اصطلاح ارسطو كسي ا     
» در دسـترس بـودن  «و » سـاده « بـر  مبتنـي انگارانـه و    كه اين تلقي و انتظار بـسيار سـاده        

  .حقايق عالم از طرفي، و توانايي آدمي به لحاظ كمي و كيفي بر سيطره بر آنهاست

                                                                                                                                         
 اسـتكمال الـنفس   الفلـسفة ان «: 20 ، ص1  ج ،ةـبع ـالاسفارالارالشيرازي، صدرالدين محمد،    .  2و 1

 حقايق الموجودات علي ماهي عليها و الحكم بوجودها تحقيقاً بالبراهين لا اخـذاً              ةف بمعر ةنيالانسا
 ةق ـب الطا س ح ـ يعل ـت نظم العالم نظماً عقليـاً       ئت قل و ان ش  . بالظنّ و التقليد، بقدر الوسع الانساني     

  .»ي تعالير ليحصل التشبه بالباةيالبشر
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لبـاً  غا» فلـسفه «در فرهنـگ اسـلامي از واژة         :»متافيزيـك «فلسفه به معنـاي     . 3
در اين كاربرد، فلسفه عبارت     . است» مابعدالطبيعه«شود كه مترادف با       معنايي اراده مي  

علـم بـه احكـام و عـوارض اوليـة           « يـا    1» موجود وعلم به احوال موجود بما ه     «ست از   ا
هـاي فلـسفة    يكي از شاخه» الهيات«قبلاً گفته شد كه در اصطلاح ارسطويي،       . 2»وجود

الهيـات بـالمعني الاعـم و       : گرديـد   به دو بخش تقسيم مي    اين شاخه خود    . نظري است 
فلسفه به معناي متافيزيك همان الهيات بالمعني       ). خداشناسي(الهيات بالمعني الاخص    

» فلسفه«براي روشن شدن اين معناي      ). 1شكل  (بندي ارسطويي است      الاعم در تقسيم  
  .بيان توضيحاتي ضروري است

پـردازد و   خاصي به بحث و بررسي مـي     ع  ي پيرامون موضو  مدانيم كه هر عل     مي
تشعب و گوناگوني علوم نيز مربوط به تنوع موضوعات آنهاسـت و بـه همـين جهـت                  

 غيريت و تفاوت فيزيـك    . »ات آنهاست تمايز علوم به تمايز موضوع    «مشهور است كه    
در آن است كه در هر يـك از  ... شناسي و هر سه با طب و         با شيمي و هر دو با زيست      

به بيان ديگر، ما بـه عـالم و         . گيرد  ضوعي خاص مورد بحث و بررسي قرار مي       آنها مو 
كنيم كه نگاه از هر يـك از          موجودات و حوادث آن از منظرهاي گوناگوني نگاه مي        

امـر واحـد خـارجي را       . آورد  اين منظرها محصولي متفاوت با منظـر ديگـر پديـد مـي            
 متفاوت مورد بررسـي     حيثياتو  يود  توان از زواياي مختلف، و به تعبير فلاسفه با ق           مي

براي مثـال، فـرض     . قرار داد كه هر يك از اين بررسيها مولدّ دانش معيني خواهد شد            
 پرتاب كند و او را مـورد        يسنگي را با شدت به طرف شخص ديگر        كنيد كسي قطعه  
آنچه در عالم خارج رخ داده يك واقعة واحد است؛ امـا وقتـي بـه                . اصابت قرار دهد  

شــود، دربــارة آن ســؤالات متعــددي قابــل طــرح اســت كــه  ســپرده مــيدســت ذهــن 
. علـم خاصـي خواهـد شـد       ) مولدّ يا(پاسخگويي به هر يك از اين سؤالات مربوط به          

سـنگ بـا فـلان       مثلاً ممكن است سؤال كنيم چه مقدار انرژي صرف شد تا اين قطعـه             
 سؤال و نظاير آن بـه        بپيمايد؟ پاسخ بدين   t را در زمان     B تا   Aمقدار وزن، فاصلة نقطة     

ممكـن اسـت سـؤال كنـيم چـه فعـل و انفعـالات               . عهدة دانـشي ماننـد فيزيـك اسـت        

                                                                                                                                         
  .25ـ24، ص همان. 2و 1

 



        كليات فلسفه8

در درون مغز و اعـصاب و عـضلات شـخص رخ            ... شيميايي، بيوشيميايي و عصبي و      
داد كه به انجام حركت دست وي و پرتاب سنگ انجاميد؟ پاسخ بدين سؤالها نيـز بـه     

ممكـن  . شـود   مربـوط مـي   ... شناسـي و      ي، عصب حوزة دانشهايي چون شيمي، بيوشيم    
اي موجب برانگيختن اين فـرد در انجـام    است سؤال كنيم كه چه علل و عوامل رواني    

ي ايـن سـؤال   پاسـخگو ... شناسـي، رفتارشناسـي و    اين عمل شـد؟ دانـشي ماننـد روان      
ور پسنديده بود يـا نـه؟ كـه         ممكن است سؤال كنيم كه اين عمل فرد مزب        . خواهد بود 

ممكن است سؤال كنيم كه آيا فـرد        . كشاند  ي بدان ما را به حوزة اخلاق مي       يسخگوپا
تواند عليه ضارب اقامة دعوي كند؟ كه پاسخ بـدان بـه حـوزة دانـشهايي                  مضروب مي 

 بـالا  يهر يك از سـؤالات فرض ـ به همين ترتيب، . گردد مانند فقه و حقوق مربوط مي  
 تقسيم گردد كه تبيين پاسخ هـر يـك          يتر  تر و متنوع    تواند به سؤالات بسيار جزئي      مي

  .گردد از آنها به وادي دانش معيني مربوط مي
تمايز موضوعات علوم مختلف، كه در اصطلاح فلـسفه بـه آنهـا علـوم جزئـي                 

. گويند، به واسطة لحاظ قيود، ويژگيها و خصوصيات معينـي در موجـودات اسـت           مي
شـود،    نبودن موجود توجهي نمـي    در مطالعة فيزيكي به خصوصيت زنده بودن يا زنده          

حيـات  . در موجود مد نظـر اسـت  ) يعني حيات(شناسي، اين خصوصيت     اما در زيست  
موجـود   .سـلولي يـا پرسـلولي مـورد مطالعـه قـرار گيـرد              ممكن است در موجود تك    

مهـره،   دار يـا بـي   زي، گيـاه يـا حيـوان، مهـره     پرسلولي ممكن است آبـزي يـا خـشكي     
مورد مطالعـه  » انسان«شناسي خاص    براي آنكه زيست  . باشد... گذار و     پستاندار يا تخم  

در فيزيـك   . گردد» مقيد«بايد به بسياري از اين ويژگيها و قيود         » موجود«باشد، عنوان   
د بـه قيـود ديگـر و                   » موجود«عنوان   در ... مقيد به قيود ديگري است و در شـيمي مقيـ

بـا در نظرگـرفتن     » موجـود  «مطالعـة . همة علوم مختلف، وضع بـه همـين منـوال اسـت           
تواند داشـته باشـد، وظيفـة علـوم جزئـي اسـت و مطالعـة                  خصوصيات مختلفي كه مي   

)  موجودويعني موجود بما ه(قيد و خصوصيتي بدون در نظرگرفتن هرگونه     » موجود«
ذكر مثال ديگري به فهم بهتـر       . است) به معني متافيزيك يا مابعدالطبيعه    (وظيفة فلسفه   
  .ساندر مطلب مدد مي
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ــي    ــسيم م ــي تق ــسام مختلف ــه اق ــث را ب ــة اقليدســي مثل ــيم در هندس ــث : كن مثل
هـر يـك از ايـن       . الاضـلاع   الزاويـه و مختلـف      قـائم الساقين،    الاضلاع، متساوي   متساوي

مـثلاً دربـارة مثلـث    . اقسام با در نظر گرفتن ويژگي خود احكـام خـاص خـود را دارد    
منـصف   وية آن با هم برابرند و عمـود       گوييم كه سه ضلع و سه زا        الاضلاع مي   متساوي

الاضـلاع    اين حكم اختصاص به مثلث متساوي     . اند  و نيمساز و ارتفاع آن بر هم منطبق       
گوييم دو ضلع و دو زاويـه بـا هـم برابرنـد و                الساقين مي   در مورد مثلث متساوي   . دارد
حكـم  اين . شود منصف و نيمساز و ارتفاع از زاوية بين دو ساق مساوي رسم مي           عمود

الساقين دارد و به قـسم ديگـري از مثلـث قابـل اطـلاق                 نيز اختصاص به مثلث متساوي    
 ةشود كه يـك زاويـة قائمـه و دو زاوي ـ            الزاويه نيز گفته مي    در مورد مثلث قائم   . نيست

كـه ايـن    ... حاده دارد و مربع وتر آن برابر با مجموع مربعات دو ضلع ديگـر اسـت و                  
روشن است كه اين احكام     . الزاويه بودن دارد     قيد قائم  احكام نيز اختصاص به مثلث با     

 يايـن نـوع   . فقط به همان موضوع معين، يعني مثلث با قيد معـين، قابـل اطـلاق اسـت                
گاهي هم ممكن است سؤال ما اين باشد كه مثلث از آن نظـر كـه                . شناسي است   مثلث

لاع يـا   الاض ـ  مثلث است، يعني بدون درنظر گرفتن هرگونه خصوصيتي مثـل متـساوي           
تـوان گفـت؟ بـراي        چه احكامي دارد و دربارة آن چه مـي        ... الساقين بودن يا      متساوي

شود كه مثلـث از آن جهـت كـه مثلـث اسـت سـه ضـلع دارد، مجمـوع           مثال گفته مي  
كام اختصاص به مثلث معيني      اين اح   .... درجه است و     180اش برابر با      زواياي داخلي 

بر آن قابـل اطـلاق باشـد ايـن احكـام نيـز بـر آن                  و هر شكلي كه عنوان مثلث        ندارند
  .شناسي است اين نيز نوعي مثلث. كند صدق مي

در علـوم  . بينـيم   نيـز مـشابه همـين تفـاوت را مـي          » علـوم «بـا   » فلسفه«در مقايسة   
و بـه   (انـد     مختلف كه موضوعات مورد مطالعه به قيود و ويژگيهاي معيني مقيـد شـده             

هـر  ) گوينـد  گـردد و بـه آنهـا علـوم جزئـي مـي       مـي همين دليل هم دامنة آنها محدود    
حكمي كه دربارة موضوع به دست آيد فقط و فقـط بـه همـان موضـوع قابـل اطـلاق         

  .است و به موضوع ديگري قابل تسرّي نيست
متافيزيسين يا فيلسوف مابعدالطبيعه آن است كه قيود و ويژگيهايي را كـه              كار

حليل عقلي، ناديـده بگيـرد و آخـرين عنـوان           اند، با ت    در عالم واقع همراه با موجودات     
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را مورد مطالعه قرار دهد و احكام آن را بـه دسـت             » وجود و موجود  «عام يعني عنوان    
كنـد كـه      فيلسوف مابعدالطبيعي به عالم و موجودات آن از اين نظـر نگـاه مـي              . بياورد

  جـود را   بـه تعبيـر ديگـر مو      . باشـند   مـي ... ند نه اينكه انسان، درخت، آب يـا         »موجود«
گچ دهد نه از آن نظر كه انسان، اسب،  است مورد مطالعه قرار مي» كه موجود از آن نظر«

» موضوع«به نحو مطلق و عاري از هرگونه قيدي است كه           » موجود«عنوان  . است... يا  
گيرد و درست به همين دليل است كـه احكـامي             فلسفه به معناي مابعدالطبيعه قرار مي     

قابـل اطـلاق باشـد، قابـل        » موجـود «افتد، هر جا كـه عنـوان          يكه به چنگ فيلسوف م    
يكـي شناسـايي    : پـذير اسـت     شناسي بـه دو گونـه انجـام         پس هستي . اطلاق خواهد بود  

هـستي  «اسـت، و ديگـري شناسـايي        ) جزئـي (كه كار علوم مختلـف      » هستيهاي مقيد «
يعني هـستي بـدون لحـاظ قيـد و ويژگـي، و ايـن كـاري اسـت كـه بـه عهـدة                         » مطلق

  .متافيزيك يا مابعدالطبيعه است
 عنواني است كـه  (first philosophy)اولي يا فلسفه نخستين  فلسفة .وجه تسميه

و مـراد او افـضليت، ارجمنـدي و كمـال           . ارسطو خود براي اين دانش برگزيده است      
دانـش بايـد دربـارة      ) ترين  يا شريف (و نيز ارجمندترين    «موضوع دانش نخستين است     

 وظيفـة آن بررسـي و نگـرش دربـارة موجـود چونـان               و«،  1»س باشـد  ارجمندترين جن 
ــود  ــود (موج ــاهو موج ــت) بم ــابير   2»اس ــر تع ــاي ديگ ــي «، وي در جاه ــسفه اله  »فل

(theologiké)   حكمت« و «(söfia)        امـا امـروزه ايـن دانـش         3. را نيز به كار بـرده اسـت 
بـالمعني الاعـم    و الهيـات    ) كه ترجمة عربي آن مابعدالطبيعه است     (بيشتر به متافيزيك    

وجه تسمية آن به متافيزيك، قرار گرفتن ايـن مباحـث از لحـاظ نظـم و                 . مشهور است 
شــارح بــزرگ ارســطو، اســكندر افروديــسي، . نــش طبيعــي اســتترتيــب، پــس از دا

عنوان داده است،   ‘ متاتافوسيكا’آن را   ) يعني ارسطو (آن دانشي نيز كه وي      «: گويد  مي
   از آن از لحاظ نظم و ترتيب، پس(pros hemas)‘ نسبت به ما ’ كهاز اين روي

                                                                                                                                         
  .196ـ195ص ، فصل يكم، )اپسيلن( كتاب ششم متافيزيك، . 2و 1
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  .1»آيد مي) يعني طبيعيات(
سينا، فيلسوف بزرگ مشائي عالم اسلام، نيز معتقد است بـه واسـطة شـأن و                  ابن

 كه اثبات مبادي كلـي خـود را وامـدار         (مرتبة منطقي اين دانش نسبت به ديگر دانشها         
د بـه           »هـستي «و همچنـين از ايـن جهـت كـه از            ) اند  ين دانش ا  قبـل از تخـصص و تقيـ

  عبـارت وي از ايـن     . الطبيعـه ناميـد     گويـد، بايـد آن را علـم ماقبـل           ويژگي سـخن مـي    
  :قرار است

 التي هي   ة لا القو  ةـ و يعني بالطبيع   .‘ ةـمابعدالطبيع’: اما اسم هذا العلم فهو أنه      و«
 و  ةلقـو  و تلـك ا    ةـ الجسماني ة الشئ الحادث عن الماد    ةـ و سكون، بل جمل    ةـمبدأ حرك 
و الجـرم   . ةـ، للجـرم الطبيعـي الـذي لـه الطبيع ـ         ةـالطبيع: فقد قيل انه قد يقال    . الاعراض

‘ ةـمابعدالطبيع ـ’و معنـي    . الطبيعي هو الجرم المحسوس بماله من الخواص و الأعـراض         
فأن اول ما نشاهد الوجود، و نتعرف عن احواله نشاهد هذا الوجود            .  بالقياس الينا  ةـبعدي

، فهو أن يقال له علـم       هما الذي يستحق أن يسمي به هذا العلم اذا اعتبر بذات          و أ . الطبيعي
لأن الامور المبحوث عنها في هذا العلم، هي بالـذات و بـالعموم، قبـل               ‘ ةـالطبيع  ما قبل ’

  2.»ةـالطبيع
اسـت، و مـراد از طبيعـت، قـوة مبـدأ حركـت و                ةـمابعدالطبيع ـ نام اين دانـش   «

 كه از مادة جسماني حادث شده باشد كـه آن قـوه             هر چيزي است   سكون نيست بلكه  
يعني مراد از طبيعـت، عـالم طبيعـت و مـاده            [شود    و اعراض جسماني را هم شامل مي      

و مبـدأ صـفات و     [ كـه داراي طبيعـت اسـت         ]مادي[به جرمي طبيعي    ‘ طبيعت’. ]است
و جرم طبيعي همان جرم محسوس اسـت كـه داراي           . شود   گفته مي  ]اعراض آن است  

بودن آن نسبت به ماسـت؛ چـون        » بعد «،»مابعدالطبيعه«معني  . و اعراضي است  خواص  
شـويم همـين      كنيم و با احوال آن آشنا مي        اولين چيزي كه در عالم وجود مشاهده مي       

نـه در   [امـا اگـر ايـن دانـش را بالـذات در نظـر بگيـريم                  .اند]مادي[موجودات طبيعي   
بناميم، چون اموري كه در     » الطبيعة  ماقبل « شايسته آن است كه آن را علم       ]مقايسه با ما  

                                                                                                                                         
  .جاهمان.  1
 .22ـ21ص  الالهيات، ،الشفاء.  2
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گيرند هم بالذات و هم از حيث عموميت، قبـل       اين علم مورد بحث و بررسي قرار مي       
اند، چـون در ايـن علـم از مجـردات سـخن گفتـه          بالذات قبل از طبيعت   [اند    از طبيعت 

اند، چـون     شود كه تقدم ذاتي و علّي به عالم طبيعت دارند و بالعموم قبل از طبيعت                مي
  .]مفاهيم عامة مورد بحث در آن، اعم از مفاهيم طبيعي است

 ناميده شدن اين علم، به اين اعتبار است كه مـتعلّم در مقـام               »همابعدالطبيع«پس  
و «آيد    شود و سپس به سراغ اين دانش مي         تعلّم ابتدا با علوم طبيعي و رياضي آشنا مي        

علـوم رياضـي و   . 1»ةـ و الرياضي ـ  ةي ـلطبيعلعلـوم ا   هذا العلم فهي أن يتعلم بعد ا       ةـاما مرتب 
اند، امـا اگـر ايـن دانـش را            براي يادگيري مقدم بر اين دانش     و  به لحاظ زماني    طبيعي  

  فراگيــري آن لحــاظ كنــيم، بــه دليــل آنكــه» زمــان«مــستقلاً و بــدون در نظــر گــرفتن 
گيرد و مفاهيم مـورد بحـث در آن           بحث از علل موجودات طبيعي در آن صورت مي        

اي مبـادي مهـم خـود بـه ايـن دانـش                مفاهيم است و دانشهاي ديگـر نيـز در پـاره           اعمِ
تـوان آن را علـم      اند، تقـدم بالـشرف و بالرتبـه بـه همـة دانـشها دارد و لـذا مـي                     محتاج

  .ناميد» الطبيعه ماقبل«
»  موجودوموجود بما ه«دهد كه موضوع مابعدالطبيعه    ميتوضيحات فوق نشان    

زنـد و احكـام و عـوارض اوليـة آن را      است و مسائل آن پيرامون اين موضوع دور مي       
مراد از عوارض اوليـه، اوصـاف و خـصوصياتي اسـت كـه عـارض بـر                  . نمايد  بيان مي 

مثـال  بـراي    .شود قبل از آنكه هرگونه قيـد و ويژگـي در آن لحـاظ شـود                 مي» هستي«
» مـادي «يـا   » ممكن«است يا   » واجب«گوييم موجود از آن نظر كه موجود است يا            مي

اسـت  » حادث«يا  » كثير«است يا   » واحد«يا  » معلول«است يا   » علت«يا  » مجرد«است يا   
توان گفت موجود از آن نظر كه موجود است يا سياه است يـا                ، اما نمي  ...و  » قديم«يا  

صاف موجـود بـه     تّچون ا . مهره  دار است يا بي      مهره ت يا زن يا    يا مرد اس   :سفيد، يا مثلاً  
به بسياري قيدهاي ديگـر اسـت       » موجود«هر يك از اين عناوين، متأخر از مقيد شدن          

مهره را    دار و بي    صاف به سفيدي و سياهي و مردي و زني و مهره          تّا آنگاه صلاحيت ا   ت
  2.پيدا كند

                                                                                                                                         
  .19، ص همان.  1
بايـد بـه   » گويـد  فلسفه از بود و نبود اشـياء سـخن مـي    «اند    رخي از بزرگان را كه گفته     اين تعبير ب  .  2
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فتـادن در دام مغالطـه پرهيـز كـرد،          نكتة ديگري كه بايد بـدان توجـه كـرد و از ا            
ــا مــاوراء  مابعدالطبيعــه معــادل متافيزيــك . الطبيعــه اســت معــادل گــرفتن مابعدالطبيعــه ب

(metaphysics)  الطبيعه معادل      و ماوراء(transphysics) مابعدالطبيعه همـين دانـشي    . است
 و  تو از جـنس ادراكـا     » علم«است كه به اختصار در مورد آن توضيح داده شد و يك             

الطبيعه به معني آنچـه وراي عـالم طبيعـت اسـت، يعنـي              اما ماوراء . دانشهاي بشري است  
اين اشـتباه كـه   . موجودات مجرد و غيرمادي، از جنس موجودات خارجي و عيني است    

از قرابت لفظي سرچشمه گرفته موجب شده برخي بپندارند كـه مابعدالطبيعـه صـرفاً بـه                 
توضيحات مربوط به مابعدالطبيعه بايد اين نكته       . دپرداز  بحث از موجودات غيرمادي مي    

، بـه يكـسان همـة    )الهيات بـالمعني الاعـم  (را روشن كرده باشد كه احكام مابعدالطبيعي       
و بحـث اختـصاصي مربـوط بـه         ) چه مادي و چه غيرمادي    (شود    موجودات را شامل مي   

  .گيرد ميمجردات در حوزة الهيات بالمعني الاخص قرار 
 واژة فلـسفه در مـواردي نيـز بـه صـورت             :(logy)  معناي شناخت  به» فلسفه«. 4

، »فلـسفة علـم   «ه تعـابيري همچـون      زامـرو . شـود   مضاف و همراه با قيد به كار برده مي        
 ايـن مـوارد     در عمـوم  . انـد   ابيري رايج و مأنوس   تع... و  » فلسفة تاريخ «،  »فلسفة اخلاق «

اللفظـي كاربردهـاي فـوق        تحتبنابراين معناي   . است» شناخت«به معني   » فلسفه«كلمة  
 علـم   سـايي شناسـي، فلـسفة اخـلاق يعنـي شنا          فلسفة علم يعنـي علـم     : از اين قرار است   

تـر شـدن مقـصود     بـراي روشـن   . اخلاق و فلسفة علم تاريخ يعني شناسايي علم تـاريخ         
: توان به دو دسته تقـسيم كـرد         معرفتهاي بشري را به اعتباري مي      .توضيحي لازم است  

معرفت درجة اول به معرفـت و دانـشي         . معرفت درجة دوم  ) 2 اول و    معرفت درجة ) 1
دانـش  . انـد   شود كه احكام و قواعد آن ناظر و مربوط و راجع به عالم خـارج                گفته مي 

شدت جريـان در يـك      «شود    وقتي كه گفته مي   . فيزيك يك معرفت درجة اول است     
يـا  » شـود   ر مـي  نـور بـه خـط مـستقيم منتـش         «، يـا    »سيم متناسب با سطح مقطع آن است      

دو جـرم بـه نـسبت عكـس مجـذور           «يا  » سرعت نور مستقل از سرعت منبع آن است       «
انـد    همه احكـام و قواعـدي     ... و  » كنند   يكديگر را جذب مي    يا ضريب معين  بفاصله و   

                                                                                                                                        
 ، به وجود يا عدم وجود جزئيات       حكم الم كلي و مراتب وجود گرفت و الاّ       معناي بود و نبود عو    

  .گيرد است قرار نمي» تعقل محض«در حيطة كار فلسفه كه مبتني بر 
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در دانـش شـيمي نيـز وقتـي گفتـه           . هـا در عـالم خـارج        ناظر به چگونگي وقوع پديده    
يي دو عنـصر توليـد      تركيـب شـيميا   «يا    »كند  اسيدسولفوريك آهن را حل مي    «شود    مي

همــة احكــام و قواعــد موجــود در دانــش شــيمي مربــوط بــه ... و » كنــد حــرارت مــي
 تمام دانـشهاي    .ورد مطالعة آن در عالم واقع است      هاي م   چگونگي جريان يافتن پديده   

شناسـي،    لوژي، جامعـه  وشناسي، بيوشيمي، فارمـاك     مي، زيست تجربي مثل فيزيك، شي   
يعنـي در همـة ايـن دانـشها راجـع بـه عـالم خـارج         . انـد  از ايـن قبيـل   ... اسي و   شن  روان
فلسفه، به معناي مابعدالطبيعه    . گردد  شود و احكام و قواعدي بيان مي        پردازي مي   نظريه
وجود معلول هنگـام وجـود علـت     «،»اي علتي دارد هر پديده«.  درجة اول است يدانش

 احكـام مابعـدالطبيعي، احكـام        همـة   ...و» علت متغيـر، متغيـر اسـت      «،  »ضروري است 
  .اند درجة اول و مربوط به عالم واقع

پس از آنكه معرفت درجة اولي پديـد آمـد و توسـعه و سـاختاري پيـدا كـرد،               
. تواند به عنوان يـك موضـوع مـورد مطالعـه و تحليـل قـرار گيـرد                   خود آن دانش مي   

معرفـت  « بـه آن     محصول اين مطالعه و بررسي، پيدايش يك دانـش ديگـر اسـت كـه              
به يك  معرفتي است ناظر و راجع      » معرفت درجة دوم  «بنابراين  . گوييم  مي» درجة دوم 

همچنان كه گذشت، فيزيك يك معرفت درجة اول اسـت، امـا            . »معرفت درجة اول  «
سـؤال از   .  معرفتـي اسـت درجـة دوم       ،به عنوان يـك موضـوع     » دانش فيزيك «مطالعة  

ربه متكي هستيم يا نه؟ ديـدگاه فلـسفي فيزيكـدان           اينكه آيا ما در دانش فيزيك به تج       
گـذارد؟ رياضـيات چـه ارتبـاطي بـا فيزيـك دارد؟               مـي » علـم فيزيـك   «چه تأثيري بر    

سـؤالاتي از ايـن   ... چه ارتبـاطي دارد؟ و    ... فيزيك با دانشهاي ديگري مانند شيمي و        
فيزيـك،  شـود بلكـه از دانـشي بـه نـام              قبيل، به هيچ وجه مربوط به عـالم خـارج نمـي           

 و روش و سـاير مبـادي آن علـم سـؤال             ،ساختار، روابط درونـي احكـام و قواعـد آن         
  .مربوط است» فلسفة علم فيزيك«بررسي و تحليل اين سؤالات به . كند مي

پـردازد    يك معرفت درجة اول است، يعني به بررسي وقايعي مـي          » علم تاريخ «
، »ه هندوسـتان را فـتح كـرد؟       نادرشاه چگون «اينكه  . كه در عالم خارج واقع شده است      

همه ... و  » عوامل وقوع فلان كودتا چه بود؟     » «ناپلئون چرا در واترلو شكست خورد؟     «
امـا خـود   . اند مربوط به آنچه در خـارج و در تـاريخ بـشري روي داده اسـت            سؤالاتي
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. توانـد موضـوع مطالعـه و بررسـي و تجزيـه و تحليـل قـرار گيـرد                    نيز مي » علم تاريخ «
آيـا بـراي مـسير و       «،  »م تجربـي اسـت؟    آيـا تـاريخ يـك عل ـ      «ز اين قبيل كه     اسؤالاتي  

آيا آيندة تاريخ   «،  »توان به قاعده يا قواعدي دست پيدا كرد؟         حوادث آيندة تاريخ مي   
آيـا  «، »اساساً ملاك تاريخي شمرده شدن يك واقعه چيست؟«، »بيني است؟   قابل پيش 
، »چـه ارتبـاطي بـا تـاريخ دارد؟     شناسـي     باسـتان «،  »؟تـوان نوشـت     طـرف مـي     تاريخ بي 

به هيچ  ... و  » نگاري او دارند؟    شناسي مورخ چه تأثيري بر تاريخ       شناسي و روان    جامعه«
دانـش  «شوند بلكـه بـه چيـستي          روي مربوط به حوادث واقع شده در عالم خارج نمي         

اند  اينها سؤالاتي . پردازد  و تعامل آن با دانشهاي ديگر و عوامل مؤثر بر آن مي           » تاريخ
  .شوند تحليل و بررسي مي» فلسفة علم تاريخ«كه در 

، »وفاي به عهد خوب است يا بـد؟       «،  »؟بددزدي خوب است يا     «سؤال از اينكه    
علـم  «، همـه بـه      »انـد؟    كـدام  و رذايـل  فـضايل   «،  »صدق و راستي خوب است يـا بـد؟        «

اي از  چـرا پـاره   «امـا سـؤال از اينكـه   . انـد   يعني يك معرفت درجة اول مربـوط        »اخلاق
آيـا  «،  »ملاك حسن و قبح چيست؟    «،  »شوند؟  افعال آدمي توصيف به حسن و قبح مي       

سؤالات اخلاقي نيستند بلكه سؤالاتي مربوط      ... و  » اخلاق با اختيار ملازمه دارد يا نه؟      
، متكفـل تحليـل     »فلسفة علم اخلاق  «اند كه معرفت درجه دومي به نام          به دانش اخلاق  

» شناسي  معرفت«ه مباحث امروزه معمولاً تحت عنوان عام        اين گون . و بررسي آنهاست  
  .گيرند قرار مي

توان به دو نـوع فعاليـت تـشبيه           براي تقريب به ذهن، اين دو نوع معرفت را مي         
اند و آنچه را در اطراف آنهـا    فرض كنيد كه افراد مختلفي بر پلة نردباني ايستاده      .كرد

كنند و درصدد بيان قواعد و احكـام          يبندي م   گذرد توصيف و دسته     مي) عالم خارج (
محصول ايـن  . اند شود و به مطالعة آن مشغول اند كه در خارج واقع مي       تنظيم اموري و  

افـراد ديگـري را در نظـر        . ناميـديم » معرفت درجة اول  «فعاليت چيزي است كه آن را       
د كه در پلة بـالاتري قـرار گرفتـه و ماحـصل فعاليـت افـراد دسـتة اول را مـور                     بگيريد  

ين نردبـان و آنچـه در خـارج         ي دوم به پا   گروه. دهند  مطالعه و تجزيه و تحليل قرار مي      
يعني دانـشي كـه     (وردة آنها   آفرشود كار ندارند، بلكه به فعاليت گروه اول و            واقع مي 

نظر دارند و به جراحي منطقي و تجزيه و تحليـل           ) شود  از طريق فعاليت آنها توليد مي     
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... ط آنها با يكديگر، مفروضـات آنهـا، فـراز و نـشيب آنهـا و               عقلاني آن دانشها، رواب   
 تمعرف ـ«ورنـد، يـك     آ ماحصل فعاليت گروه دوم و دانشي كه پديـد مـي          . پردازند  مي

  .است» درجة دوم
. يك معرفـت درجـة اول     » طول«معرفتي است در    » معرفت درجة دوم  «بنابراين  

ت و قواعـد و     اس ـ» معرفـت درجـة اول    «آن يـك    » موضـوع «يعني معرفتـي اسـت كـه        
  .»عالم خارج«است نه » علم«احكامش مربوط به يك 

فلسفة «به صورت مضاف، تعبير     » فلسفه«يك كاربرد ديگر     :»فلسفة علمي «. 5
 رواج  1ستيي ـوييت ماركسيستها و مبتني بر گرايش پوز      است كه خصوصاً توسط   » علمي

خواننـد،    مـي » فلـسفة علمـي   «را  ) يكتكلياداصول  (ماركسيستها فلسفة خود    . پيدا كرد 
بـه  » فلـسفه «گرايانه، اساسـاً   با مبناي تجربه. اشتباه گرفت» فلسفة علم«كه نبايد آن را با      

تواند وجـود   كند، نمي را بيان مي» هستي«معناي دانشي تعقلي، كه احكام و قواعد عام      
 ماسـت و    ةچون در اين نگاه، حد معرفت مـا همـان حـد حـواس و تجرب ـ               . داشته باشد 

. انــد  داوري تجربــه بيــرون يت كــه مــسائل متــافيزيكي از دسترسـ ـ  پرواضــح اسـ ـ
گرايــاني كــه بــه ايــن محــدوديت تجربــه توجــه داشــته باشــند در بــاب مــسائل  تجربــه

ماركسيـستها  ). مانند هيـوم  (رسند    گري مي   متافيزيكي، منطقاً به نوعي توقف و لاادري      
 ؛ ورا بپذيرنـد » لـسفة تعقلـي  ف«توانند  القاعده نمي گرايند و علي    از طرفي در مبنا، تجربه    

به عنوان يك مكتب سياسي ـ اجتمـاعي بـراي خـود     از طرف ديگر، بنا به رسالتي كه 
خـاص هـم بـراي آن فـراهم كننـد،           » بينـي   جهـان «انـد كـه       انـد و بنـا داشـته        قائل بـوده  

بـراي   .تفاوت بمانند   اند نسبت به سؤالات مهمي كه صبغة فلسفي دارند بي           توانسته  نمي
فلـسفة  «اند اين بـوده كـه چيـزي بـه نـام               اين وضعيت دشوار، مفرّي كه جسته     گريز از   
و فرزند  ) به معناي علم تجربي   (» علم«اي كه برآمده از       ابداع كنند؛ يعني فلسفه   » علمي

آن است كه با    » فلسفة علمي «مراد اينان از    . گيرد  آن است و حرمت خود را از آن مي        
مثـل قـانون بقـاي مـاده و         ( علـوم مختلـف      كنار هم گذاشتن اصـول و تئوريهـاي عـام         

                                                                                                                                         
اند، اتكا بر اين      ترجمه كرده ... انگاري و     ي، اثبات يگرا  ا اثبات  كه آن ر   (positivism)م  سيويپوزيت.  1

تنها معرفت قابل اعتماد و داراي ارزش، معرفتي است كه مستقيماً از طريق حـس و                «مبناست كه   
  .»تجربه به دست آيد و يا به آن قابل تحويل باشد



 17      ؟فلسفه چيست: مقدمه

  

و ) شناسـي و نظـاير آن       انرژي، برخي اصـول ترموديناميـك، اصـل تكامـل از زيـست            
دست يافت كـه بـراي آن       » بيني  جهان«توان به نوعي ديدگاه عام و         بندي آنها مي   جمع

از قبيل اينكه عالم مبدأ دارد يـا نـه، موجـود غيرمـادي واقعيـت                (سؤالات اساسي بشر    
پاسـخي  ...) ي در هـستي دارد، مجبـور اسـت يـا مختـار و               قعيتد يا نه، انسان چه مو     دار

 اسـت، بـدين معنـي كـه         »فلـسفه « .انـد   ناميده» فلسفة علمي «اين معجون را    . فراهم كند 
است، بـدين معنـي كـه از        » علمي«كند و     نسبت به عالم ابراز مي    » عام«احكام و قواعد    

  .بندي قواعد علمي حاصل شده است جمع
  مــا فعــلاً درصــدد نقــادي معــضل ايــن تلقــي و آن تعبيــر نيــستيم و بــه اجمــال 

 معرفـت متمايزنـد كـه       وفلسفه و علـم     . آميز است   كنيم كه اين تعبير، تناقض      اشاره مي 
توانـد مـستقيماً مولـّد        سنخ قضاياي آنها با يكديگر متفـاوت اسـت و هـيچ يـك نمـي               

  .ديگري باشد
خ صددرصـد   سـن خ بحثهـاي علمـي دو       نس ـ اب ـنظر به اينكه سـنخ بحـث فلـسفي          «

ي از هيچ علم، جـزء بحـث نبـوده و مـتن بحـث               لمگاه يك مسئلة ع     اند، هيچ   مختلف
از ) الهـي يـا مـادي     (فلسفي قرار نخواهد گرفت بلكه هرگونه بحث و كاوش فلسفي           

باشد و به روش خاصي كه از بود و نبود سخن گويـد بحـث                 بحثهاي علمي كنار مي   
پايگي يك رشته پندارهايي كه دامنگير دانشمندان فلـسفة           جا بي خواهد نمود و از اين    

اين دانشمندان ... شود خوبي روشن مي  شده به)لكتيكدياماترياليسم (ماديت تحولي   
 ‘يالكتيكدماترياليسم  ’بايد بدانند كه بحث فلسفي اصولاً از بحث علمي جداست و            

شـد نشـسته و از      كـه گفتـه      انما در كنار علوم حقيقـي چن ـ      ‘ متافيزيك’آنان نيز مانند    
نمايد و سخن در  باشد استفاده مي محصول آنها كه بالاخره به بحث فلسفي متكي مي        

اين است كه كدام يك از اين دو فلسفه مقـدمات لازمـة خـود را راسـت و درسـت                     
  .1»كنند اخذ مي

 را بـه     »فلسفة علمـي  «توجه به اين نكته نيز خالي از فايده نيست كه گاهي تعبير             
  .اند، كه بخشي از مباحث فلسفة علم است  به كار برده2»ولوژيدمت«عناي م

                                                                                                                                         
  .12ـ10ص ، مقالة اول، 1  جاصول فلسفه و روش رئاليسم،ي، محمدحسين، يطباطبا.  1
 .ن شاله به همين معني استي از فيلسفلسفة علميكتاب . شناسي يعني روش.  2
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ايـن كـاربرد از فلـسفه بيـشتر در           :به معناي هدف، غايـت، حكمـت      » فلسفه«. 6
فلاني من فلسفة اين كـار      «كنيد كه     شما گاهي از دوستتان سؤال مي     . عرف رواج دارد  

فلـسفة خوانـدن    «كنـيم كـه       ل مـي  يا سؤا . »هدف آن را درنيافتم   «؛ يعني   »تو را نفهميدم  
تعـابيري همچـون   . كنـد  يعني چه نيـاز و هـدفي را بـرآورده مـي           » فلان درس چيست؟  

بـه معنـاي    » فلسفة احكـام  «به طور كلي    ... و  » فلسفة حج «،  »فلسفة روزه «،  »فلسفة نماز «
  . در فرامين ديني استهحكمت و هدف نهفت

» فلـسفه «ه اخيـراً از واژة      كـاربرد ديگـري ك ـ     :»غيـرعلم «به معناي   » فلسفه«. 7
كـه  » علـم «در مقابـل    (رايج شده استعمال آن بـه معنـاي معرفتهـاي غيرتجربـي اسـت               

مراد از اين معني، معرفتهايي است كه اساس آنها         ). شود  معرفتهاي تجربي را شامل مي    
در ايـن  ). جـز رياضـيات  (گيـرد   به شيوة تعقلي ـ منطقي مورد تجزيه و تحليل قرار مي 

... شناسي، اخـلاق و       شناسي، زيبايي   شناسي، هستي   هايي چون منطق، معرفت   معني دانش 
  .شوند ناميده مي» فلسفه«همه 

  
 لسفه و جايگاه آن در تفكر بشري فاهميت

سر گذاشـته و موافقـت و         فكر فلسفي در طول تاريخ فراز و نشيبهاي متعددي را پشت          
 ة مخالفتهـا از ناحي ـ    ،مـدتاً  و ع  ،تـا زمـاني   . مخالفت با آن همواره جريـان داشـته اسـت         

اما پس از رنسانس و بـا رشـد علـوم تجربـي             . يافت  متشرعه در اديان مختلف بروز مي     
. بـود » گرايـي  تجربـه «مخالفت عمدة ديگري هم به ميدان آمد و آن مخالفت مبتني بر       

گرفـت،   اگر مخالفتهـاي قبلـي از موضـع ديانـت و حفـظ خلـوص ديـن صـورت مـي           
گيرد كه هم فلسفه و هم ديانت را يكجـا       اي صورت مي    ه گونه گرايانه ب   مواجهة تجربه 

  .افكند در بوتة ترديد مي
 از پيـشرفت علـوم      وضـوح متـأثر    انه به معرفـت، كـه بـه       گراي  اين رويكرد تجربه  

هيمنـة علـوم    . كرد  تجربي بود، حد معرفت آدمي را همان حدود حواس او معرفي مي           
كـرد   مرگ فلسفه را اعلام مـي ) 1857ـ1793(گوست كنت آتجربي به قدري بود كه     
اش رو بـه گـسترش و          بـشر، يعنـي علـوم تجربـي        »علم اثبـاتي  «و معتقد بود كه هر چه       



 19      ؟فلسفه چيست: مقدمه

  

شود و لاجـرم زمـاني آن محـدوده بـه صـفر               توسعه رود، از محدودة فلسفه كاسته مي      
  .خواهد رسيد

گرايي در طرح مسائل متافيزيـك بـه      برمبناي تجربه ) 1776ـ1711(ديويد هيوم   
طرح آن مسائل را محـصول بوالفـضولي        ) 1804ـ1724(رسيد و كانت    » گري ادريلا«

ويستهاي يچنان شدت يافت كه در قرن بيستم پوزيت        گرايي آن   موج تجربه . عقل خواند 
الاصـول بـه آن قابـل     منطقي اساساً هر مدعايي را كه از تجربه برنيامـده باشـد يـا علـي      

نـاپ سـالياني از عمـر خـود را          ر مانند كا  اعلام كردند و كسي   » معني  بي«ل نباشد   يتحو
گرايانــه،  در رويكــرد تجربــه. صــرف پيراســتن زبــان علــم از مفــاهيم متافيزيــك كــرد

و » علـم «ه و تحليـل  زيتواند به عهده بگيرد تج   حداكثر كاري كه فلسفه و فيلسوف مي      
  .مسائل مربوط به آن است

 نيـز در تـاريخ فلـسفه        گرايانه   رويكرد عقل  ،گرايانه  در كنار اين رويكرد تجربه    
خـود را   » دوران«گرايانـه، گـويي بايـستي          نگـاه تجربـه    ةوجود داشـته اسـت، امـا غلب ـ       

. اي مبـاني آن آشـكار شـود         گذاشـت تـا نقـاط ضـعف و نادرسـتي پـاره              سر مـي    پشت
 منطقي، به همان سـرعت كـه پديـد آمـد و گـسترش يافـت تقريبـاً رو بـه                 سميويپوزيت
  1.يه زباني پيراسته از متافيزيك را ناممكن اعلام كردحلال رفت و كارناپ نيز تعبماض

فقـط از    بيني آگوست كنت، علم و تاريخ هرچه جلوتر آمد، نـه            برخلاف پيش 
تنـوع و تعـدد مكاتـب       . محدودة فلسفه كاسته نشد بلكـه بـر دامنـة آن افـزوده گـشت              

  ن علـم، بـه جـاي آنكـه فلـسفه را از ميـدا             . انـد   فلسفي در عصر حاضر گواه اين مطلب      
  .هاي متعددي در آن گرديد به در كند، خود ممد و معد پيدايش و گسترش شاخه

اي كه انديـشمندان بـين        اساس مقايسه  علم تجربي در طليعة پيدايش خود، و بر       
شناختي كمك   دادند، به توسعه و تعميق مباحث معرفت        فلسفه و علم تجربي انجام مي     

تحليـل زبـاني، و بـسياري        ةسم، فلـسف  ي ـويكرد و امروزه نيز مكاتبي فلسفي چون پوزيت       
  .اند» علم«هاي مضاف مولود تعامل فلسفه با واقعيتي به نام  فلسفه

                                                                                                                                         
  .11فصل حدسها و ابطالها،پوپر، كارل، .: ك.ر.  1
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بدين معني كـه    . هيچ ذهني خالي از فلسفه نيست، البته فلسفه در معناي عام آن           
 كـه   1اي مـسائل    اي از تفكر و تعقـل داشـته باشـد، لاجـرم پـاره               هر فرد آدمي كه بهره    

رند برايش مطرح خواهد بـود و بـه تبـع پاسـخهايي نيـز ـ درسـت يـا         ماهيت فلسفي دا
شـود كـه ايـن سـؤالات از           فلسفه در صورتي محـو مـي      . كند  ـ بدانها ارائه مي    نادرست

رسد كه توجه بدين مسائل و مطالب يكـي           ذهن آدمي محو گردد؛ و چنين به نظر مي        
ني مادامي كـه ماهيـت      يع. ترين تفاوتهاي اساسي آدمي از ديگر جانوران است         از مهم 

فلـسفه  . گونه است كه هست، اين مطالب نيز براي او مطـرح خواهـد بـود      آدمي بدين 
بيرون آوردن آن سؤالات و پاسخها از حالتي نيمه آگاهانه و تنقـيح نـشده بـه عرصـة                   

 .شـود   ست كـه در آن امـور اتّخـاذ مـي          تفكر جدي و بررسي مباني و لوازم مواضعي ا        
  .توان گريخت تفكر جدي در ميان است، از فلسفه نميبنابراين جايي كه پاي 

  :دارد» ضرورت«خلاصة كلام آنكه پرداختن به فلسفه از چند جهت 
وجود سؤالاتي كه اساساً توسط معرفت تجربي قابـل پاسـخگويي نيـستند و              . 1

  .توان بدانها پرداخت فلسفي نمي جز از طريق تأمل و تحليل عقلاني و
شـوند،    دي كه توسط انديشمندان عرضه شـده و مـي         مكاتب اجتماعي متعد  . 2

فهم و تحليـل و تـشخيص       . هاي فلسفي دربارة عالم و آدمند     فرض  پيشهمگي مبتني بر    
  .غثّ و سمين آن دعاوي نيز جز با فكر فلسفي ميسر نخواهد بود

بنـابراين داشـتن تـصوير      . علـوم ديگـر اسـت     » مبادي«دار تأمين     فلسفه عهده . 3
  2.گر بشري نيز جز با معرفت فلسفي ميسر نيستدرستي از معارف دي

علاوه بر ارتباطي كه با فلسفه به معناي اخص كلمـه يعنـي متافيزيـك           » علم«. 4
چيـستي   دارد، يك سلسله مباني عام ديگر نيز دارد ـ متافيزيك به معناي اعم ـ كـه بـر    

 و دهــي هرگونــه جهــت. آن تــأثير مــستقيم دارد» گيريهــاي ســمت«و » مــسائل«علــم و 
  3.جز با توجه به آن مباني عام فلسفي مقدور نخواهد بود» علم«گذاري براي  سياست

بينـي آدمـي ربـط وثيقـي بـا نحـوة زنـدگي كـردن او و                    نگاه فلسفي وجهان  . 5

                                                                                                                                         
   ....مسائلي از قبيل مبدأ و معاد، حق و باطل، خير و شر، فضيلت و سعادت و .  1
  .د گرفتاين مطالب در فصل اول مورد بحث و بررسي قرار خواهن.  2و 2
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 ،(coherency)مناسبت و تلائم و سـازگاري       . او دارد » عمل«گيريها و انتخابها و       سمت
هـر نـوع    . تة مهمي است كه بايد بدان توجه كرد       نك» ها و نبايدها  بايد«بيني و     بين جهان 

نيـز بايـد    » عمـل «مناسبت ندارد و بنابراين آدمـي بـراي         » بيني  جهان«با هر نوع    » عملي«
  .تكليف يك سلسله مسائل فلسفي را روشن ساخته باشد

اي  پـردازد، بـه پـاره     مي» دين«و  » علم«فصل بعدي كه به بررسي رابطة فلسفه با         
  1. بيشتري خواهد داداز مطالب فوق وضوح

                                                                                                                                         
، 1  ج ،آمـوزش فلـسفه    محمـدتقي،    ،مـصباح : مراجعه به آثار ذيل در اين زمينـه سـودمند اسـت           .  1
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